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 أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم
  بسم الله الرّحمٰن الرّحیم

  
  

وقیل: تخصُّص الوجودِ في الممكناتِ إنَِّما كان بإضافتِه إلِىٰ موضوعِه، لا أنََّ الِإضافةَ 
ضوعِ عرضٌ، وكلُّ عرضٍ فإنَِّهُ متقوّم بوجودهِ لحقّتهُ من خارجٍ، فإنَِّ الوجودَ ذا المو

 في موضوعِه.

را؛  کنند و کلمات قومایشان بحثی را مطرح می
الرئیس و شاگرد او بهمنیار در تحصیل را برای شیخ

 آورند.تأیید مطالب خودشان می
بحث ایشان این بود که تقوّم وجود در جایی که 

در جایی که موضوع داشته باشد، به ماهیّت است. و 
وجود، ماهیّت و موضوع نداشته باشد، شدتاً و ضعفاً 

أعلیٰ الوجود هم که به مراتب است. و در واجب

بنفسِ وجودِه المستغنیٰ عن الغیرِ و است  المراتب

، تعیّن و تشخّص پیدا عن الوجودِ و عن السببّ
 کند.می

 عرض بودن وجود از منظر بهمنیار
کنند، ایشان نقل می 1در اینجا کلامی را از تحصیل

فرمایند: اضافۀ وجود به ماهیّت، مانند اضافۀ می

                              
 .282التحصیل، ص   1
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مقولیّه نیست که طرفین آن تقوّم بنفسه داشته باشند 
، خود آنها وجود خارجی عینی داشته قبلَ الإضافهو 

باشند مانند ابوّت و بنوّت، مانند فوقیّت و تحتیّت، 
ت از بلکه در اینجا اضافۀ وجود به ماهیّت عبارت اس

تحقّق نفس موجودیّت آن ماهیّت. در اعراض، شما 
کنید؟ وقتی چگونه این تعیّن و تقوّم را مشاهده می

، این بیاضیّت وجودِ هذا الجسمُ أبیضگوییم: که می
اینکه[ یک شیئی بیاض، عین وجودِ جسم است؛ نه ]

جدا باشد، جسم هم جدا باشد و بعد بین آنها 
 ای برقرار بشود.اضافه

طور است؛ در تعلّق وجود به د هم همینوجو
ماهیّت، عروض وجود بر ماهیّت صادق است، و 
همیشه وجودِ عرض، عین وجود معروض و موضوعِ 

 خودش خواهد بود.
 طور نیست؛ یک دیوار هست و یک سفیدی.تلمیذ: رنگ این

توانید استاد: صحبت در این است که شما نمی
اگر هر تعیّنی رنگ بدون موضوع را، تعیّن بدهید. 

بخواهد به لون تعلّق بگیرد، آن تعیّن باید در خودِ 
جسم ظاهر بشود. شما لون بدون جسم را به ما نشان 

شود! پس بنابراین، وجود لون تعیّنش بدهید؛ نمی
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 ]و[ تحقّقش، عین وجودِ این جسم است.
ه رنگ توانیم بگوییم: این دیوار سفید است، بلکتلمیذ: خود رنگ سفید است؛ نمی
 نسبت به این دیوار، یک عرض است.

استاد: بحث مفهوم را نداریم، بالأخره بحث 
وجود خارجی را داریم.الآن وجود خارجیِ این لون، 
غیر از وجود خارجی این جدار تحقّقی دارد یا 
ندارد؟ معنا ندارد! شما شکل را درنظر بگیرید، 

مثال[ مکعب بودنِ این حجر، این شجر، این باب]من
چوب که الآن به صورت مکعب یا مستطیل است یا 

کنید این به این شکلی است که وضع را ملاحظه می
منبر سوای وجود آن خشب، چیز دیگری نیست؛ 
یعنی اگر فرض کنید که شما این خشبیّت را بردارید 

 ماند.دیگر وضعی باقی نمی
 است.طور است، امّا صحبت رنگش تلمیذ: بله، صورت و ماهیتّ هم همین

استاد: بله، یک وقت شما جسمیّت رنگ خارجی 
کنید، ما به آن ]جسمیّت رنگ خارجی[ را لحاظ می

اینکه یک سطلِ رنگ در اینجا هست کار نداریم، مثل
خواهید به دیوار و رنگ این سطل با آن رنگی که می

بزنید دوتا است. ولی منظور ما بیاضیّت آن است و 
. آن بیاضیّت با آن آن بیاضیّت، عین جسمیّت است

بیند یکی است جسمی که در سطل الآن در خارج می
 و وجود آن عین وجود جسم و معروض آن است.
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 فرمایند:بعد مرحوم بهمنیار در اینجا می
فرق  کونُ الشیءِ فی المکانتحقّق وجود در موضوع خودش که ماهیتّ است، با 

و مفهوم و مصداق  کند؛ چون خود مکان ]شیء[ عبارت است از یک عرضمی

.شیءٌ اخریٰ خارجی، و تحقّق شیء در آن مکان، 
1 

یعنی دو شیء منحاز از یکدیگر داریم: یکی 
است و اینها  جسمیةٌّ فی المکانمکان است و یکی 

کنند. بعد از هم جدا هستند و با هم فرق می
دو علقه و ارتباط برقرار شده گوییم: بین اینمی

در اینجا هست و کسی  مثال[ اطاقیباباست؛ ]من
در آن نیست، شخصی هست و در اطاق نیست. 

ای نیست، بعد این گونه علقهدو هیچ]پس[ بین این
شود و با ورودش علقه و شخص وارد این اطاق می

. شیءٌ فی المکانگوییم: شود و میربط برقرار می
امّا تحقّق وجود در ماهیّت خودش که موضوع است، 

حقّق وجود عین تحقّق ماهیّت به این شکل نیست؛ ت
و موجودیّت ماهیّت است. پس بنابراین، ما 

توانیم بگوییم: وجودی هست و این وجود در نمی
کند. ماهیّت کجا بوده است؟! ماهیّت تحقّق پیدا می

ایم تا اینکه این وجود را در ماهیّت را از کجا آورده
ت ، عبارتحققُّ الوجودِ فی الماهیهّآن محقّق کنیم؟! 

                              
 همان. 1
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؛ ]یعنی[ همین صیرورةُ الماهیةّ موجودة  است از 
کنید و بینید و آن را لمس میچیزی که شما آن را می

همینی که الآن در مرئیٰ و مَنظر شما هست، همین 
عبارت است از وجود ماهیّت، نه چیز دیگر، امّا در 

بینیم، ما مکان را واقع ما مکان را به این شکل نمی
بینیم و شیء در مکان را شیء دیگر می شیءٌ 

 بینیم.می

 ای مغفول از نظر صدراتذکر نکته
کنم نزد ای هست که خیال میالبتّه در اینجا نکته

ایشان مغفول واقع شده است و آن این است که: اگر 
ایشان بخواهند برای عرض مثال بزنند و بگویند که 

بر  نحوۀ عروض وجود بر ماهیّت با عروض مکانیّت
دیگر منافات دارد، زید که تمکّن او باشد، باهم

]بلکه[ باید بگوییم که مکان، عرض برای جسم و 
شود، تمکّن و مکان گرفتن تعیّنِ عین خارجی نمی

. چطور اینکه نفسُ المکانهمیشه عرض است، نه 
وقت بر معروضات و موضوعات نفس زمان، هیچ

، شود. یعنی عروض آن بر اینخودش عارض نمی
عبارت است از دخول جسم و مادّه در تحتِ زمان و 

 در تحتِ شرایط زمان و در تحتِ گذرای زمان.
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که  برفرض اگر مکان را یک امر خارجی بدانیم ـ
ـ  مقدار صحبتش شده و خواهد آمددراینجا یک

شود، چون مکان سر خود مکان بر زید عارض نمی
جایش هست و به زید کاری ندارد. چطور اینکه 

کدام از دو شیء خارجی بر یکدیگر عارض یچه
شوند؛ ]مثلًا[ این کتاب بر آن کتاب عارض نمی
شود، شود و این فرش بر این اطاق عارض نمینمی

فرش برای خودش هست و اطاق هم برای خودش 
وقت مکان بر زید عارض هست. ]پس[ هیچ

شود. اینکه زید در مکان هست، این ارتباط نمی
طور باشد، دیگر ست؛ اگر اینعارضِ بر زید ا

، و مکان کونُ الشیءِ فی المکانتوانیم بگوییم: نمی
را یک چیز جدایی بدانیم و شیء را جدا بدانیم و 

نحو دخول شیء در عروض مکان را بر این شیء به
تحتِ آن بدانیم. تمکّن زید، عروض بر زید است. 

پوشد، تلبّس او ]به اینکه زید لباس مکان را می
 ن[ عبارت است از عروض این عرض بر او.مکا

توانیم مکان را به معنای ظرف بگیریم، نه به معنای دیگر که تحیزّ تلمیذ: آیا می
 است؟

 استاد: ظرف چیست؟
 گوییم.تلمیذ: ظرف همان چیزی است که ما در مقولات می
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 گوییم.استاد: در مورد مکان هم همین را می
گویند. مثلا  ممکن است که آجری در ، مکان میتلمیذ: تحقّق هر شیء را در خارج

 گویند.جایی که این آجر معلّق است مکان میهوا معلّق باشد، به خود همان
استاد: صحبت در این است که آیا ما مکان را یک 
شیء خارجی جدای از مادّه بدانیم یا اینکه مکان را 

اعِ ای را انتزیک امر اعتباری بدانیم و از تحیّز هر مادّه
مکانیّت بکنیم؟ اگر منظور شما این مطلب است، این 

ای است که عرض کردم. ]که[ اینجا همان نکته
اند مکان را اند و آمدهایشان از این مسئله غفلت کرده

اند و شیء در مکان را عبارت از عروض عرض گرفته
اند، و در این مسئله جای صحبت بر مکان گرفته

 است.
وییم که شاید منظور ایشان توانیم بگالبتّه می

اند یک مثال صرف عرضیّت نبوده است بلکه خواسته
بزنند ولو به أدنی تشابه و برای تقریب به ذهن بوده 

 است.

 ارائۀ دو تقریر دیگر برای کلام بهمنیار
مطلب دیگری که اینجا هست این است که ما 

توانیم کلام صاحب تحصیل را به دو طریق توجیه می
یم. بنا بر توجیه اوّل، اشکال مرحوم و تقریر کن

شود و بنا بر تقریر دوّم، صدرالمتألّهین بر او وارد می
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 شود.]آن اشکال[ وارد نمی

 بیان تقریر اوّل از کلام بهمنیار
تقریر اوّل این است که ایشان در عروض وجود 

اند؛ ]یعنی[ بر ماهیّت، این وجود را عرَض دانسته
شود، و که بیاض، عارضِ بر جسم میطور یهمان

طور وجود بیاض عین وجود جسم است، همین
وجود وجود ]هم[، عین تحقّق ماهیّت است. در 

شود و آن اشکال این است که: اینجا اشکال وارد می
اگر شما وجود بیاض را در وجود موضوعش بدانید، 

لا عینُ وجودِ وجود بیاض در وجود جسم است، 

؛ جسم خودش یک مفهوم و یک مصداقی الجسم
دارد، آن مفهوم و آن مصداق عبارت است از آنچه را 

زنیم، این کنیم و به آن دست میکه ما آن را لمس می
شود ]همان[جسم. ما الآن به بیاض دست می

زنیم. زنیم، ]بلکه[ ما الآن به جسم دست مینمی
مثال[ فرض کنید شخصی اگر کور هم باشد، باب]من

اصلًا بیاضی را نفهمد ]ولی[ باز جسمیّت را 
فهمد. پس وجود عرَض عین وجود معروض می

 .استبل فی وجودِ المعروض نیست، 
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طور طور[ که شما در معانی حرفیّه همین]همان
وجودِ معنایِ ابتدائیّت در وجودِ آن  دهید کهنظر می

مثال[ وقتی که بابمبتدا است، نه عین وجودِ او. ]من
 «سِرتُ من البصرةِ إلی الکوفة»گوییم: می

ابتدائیّت که بصره نیست. بصره برای خودش دیوار، 
اطاق، خانه، خیابان، نهر آب، درخت دارد و اینها 

از »یعنی  «سرتُ من البصره»بصره هستند. بعد 
وجود ابتدائیّت، نفسِ وجودِ « بصره حرکت کردم

بل وجودُ الإبتدائیةِّ فی وجود ِالبصرةِ بصره نیست، 

نُ  . نه منحاز از بصره، یتحققُّ و یتعینُّ و یتکوَّ
کند این ]مطلب[ ابتدائیّت تحقّق و تکوّن پیدا می

کند؛ یعنی غلط است ]بلکه[ در بصره تحقّق پیدا می
ردارید، ابتدائیّتی هم نیست. امّا آیا اگر شما بصره را ب

ابتدائیّت همان بصره است؟ نه ابتدائیّت همان بصره 
نیست! بصره ]همان[ در و دیوار و خانه و بئر و 

هاست، گلستان و فرض کنید درختان نخل و این
 گویند.ها را بصره میاین

گوییم وجود عرض امّا اینکه فرض کنید که ما می
، نه به معنای این است که در وجود معروض است

مفهوماً هم یکی هستند؛ بیاض با کتاب یکی نیست، 
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بیاض با قرطاس یکی نیست، اینها مفهوماً دو تا 
لایتَحققُّ الّا بوجودِ  هستند ولی وجود این بیاض

القِرطاسِ، لایتحققُّ الّا بوجودِ الخَشبِ و 

پس وجود عرض در وجود معروض  ذلکَ.امثالُ 
باشد.  نفسُ و عینُ وجودِ المعروض اینکهاست، نه
 مطلب. این یک

 چگونگی جریان اشکال صدرا بر تقریر اول
اند اگر ما عرضی را که ایشان در اینجا بیان کرده

طور معنا کنیم، بنابراین اشکال مرحوم این
خاطر اینکه شود؛ بهصدرالمتألّهین بر ایشان وارد می
ت برایِ شود. ماهیّوجود، عارضِ بر ماهیّت نمی

خودش یک مصداقی در خارج دارد، وجود هم برای 
خودش یک مصداقی دارد، بعد این وجود، عارضِ 

شود. درواقع تحقّق وجود در تحقّق بر آن ماهیّت می
ماهیّت است، بلکه وجودِ ماهیّت عین همان تحقّق 
وجود است، نه دوتا. ما بیاض را آمدیم جدا کردیم 

ا هم از نظر مفهوم و مفهوماً و مصداقاً، قرطاس ر
مصداق جدا کردیم، بعد گفتیم: إلا اینکه این بیاض 

کند ولی از نظر مصداق بدون قرطاس تحقّق پیدا نمی
 و مفهوم دوتا هستند.
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وقت شما به سفیدی این کتاب یک[ مثالبابمن]
وقت به قُطنیّت و پنبه بودن و مادۀ کنید و یکنگاه می

. ؛ این دوتا استکنیداین کتاب دارید نگاه می
وقت شما مطالب بیند و یکوقت شما لون را مییک

بینید، نه فقط اینکه قشنگیِ رنگِ درون کتاب را می
خورد را درد دکور و کتابخانه میکتاب و اینکه به

 [.ببینید]
آید. ها فقط از رنگ کتاب خوششان میبعضی

 گفت:یک نفر می
که  ای، یک آقاییمن رفتم به یک کتابخوانه

آمد که اش نمیسرهنگی بود، آمد و به قیافه یک
طرف کتاب بخواند. آمد یک مقداری این طرف و آن

آقا، آیا یک کتاب »گشت و بعد رو کرد به ما و گفت: 
قشنگ سایزش هم « سبز رنگ به این اندازه دارید؟

برای »فروشی[ هم گفت: دستش بود ]متصدی کتاب
یک کتاب الان به اندازۀ »گفت: « خواهی؟چه می

]متصدی کتابخانه[ هم « دکورِ کتابخانۀ ما کم دارد
برداشت یک کتابی به او داد، خیلی ]هم[ قشنگ تا 

 جای قفسۀ کتابخانه فیت بشود.
حالا ایشان از کتاب، فقط کیف آن موردنظرش 
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است؛ حالا اینکه در مطالبش از حسینِ کُرد نوشته 
ای او فرقی شده باشد یا اینکه ]آیۀ[ قرآن باشد، بر

 ندارد.
کنیم که مصداقاً و در این صورت ما مشاهده می

مفهوماً بین عرض و بین معروض تفاوت هست؛ 
إلا اینکه تحقّق عرض و وجود خارجی آن عرض، 
مدّ نظر ما است. آن وجود خارجی، بدون وجود 

 کند.معروض تحقّق پیدا نمی
معناکه آیا اینست؟ بهتلمیذ: درحقیقت آیا نوعی ظرفیتّ بین عرض و معروض ه

 وجود عرض در وجود معروض هست؟
استاد: در وجود یعنی در تحقّق آن؛ یعنی شما 

دهید نه جدای وضع و لون را در این خشَب تعیّن می
دهید نه از خشب. مکان را در این زید تحقّق می

 جدای از او.
معروض بینونیتّ آید که در تمام اعراض بین خودِ عارض و تلمیذ: بنابراین لازم می

 وجودی باشد.
استاد: بینونیّت وجودی را عرض نکردم ]بلکه[ 

 مصداقی و مفهومی را عرض کردم.
گوییم: عرض در وجود تلمیذ: ]بینونیتّ[ لازمۀ ظرفیت است؛ یعنی ما وقتی می

 معروض وجود دارد، لازمۀ این ظرفیت بینونیتّ است.
ید گویم این علم در این زاستاد: ببینید من می

وجود دارد، این معنایش چیست؟ بله این علم 
طور هم مصداقاً و مفهوماً با زید دوتا است. و همین

دانیم عارض بر این زید شده است، ]البتّه[ عارض می
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هم شاید نشده است ]یعنی[ بنا بر مشی قوم که 
اند نه خلاقیّت گویند همۀ صورِ مرتسمه عروضمی

ی علم است، و نفس. در این مثال، زید ظرف برا
مصداقاً و مفهوماً هم دوتا هستند ولی وجود این علم 

اینکه[ جدای کند نه ]در وجود این زید تکوّن پیدا می
از آن باشد. چه اشکالی دارد؟ فرض کنید موضوعی 

 ظرف برای همه عوارض خودش باشد؟!
 تلمیذ: خود عارض، وجودی غیر از این معروض ندارد!

م: وجود او در وجود اوست گوییاستاد: لذا ما می
 نحو خلط و امتزاج بلکه به نحو عینیّت خارجیّه.نه به

 «این عین آن است.»فرمود: گردیم که میتلمیذ: پس به حرف بهمنیار برمی
گوییم وجود عین اوست! یک وقتی می استاد: نه

او عین اوست، یعنی نفس اوست؟ نخیر! وجودِ او 
که ما بیاض را با جهت این است نفس او نیست. به

دانیم، پس باید بگوییم که وجود بیاض تا میوضع دو
عین وجود وضع است، وجود بیاض عین وجود 
جِده است، وجود بیاض عین وجود تکوّن و مکان 
است، و وجود بیاض عین وجود تعیّن است، وجود 
بیاض عین وجود اضافه است، پس بنابراین مقولات 

دا کردند! این ]مطلب[ با هم دیگر عینیّت خارجی پی
گوییم: وجود او در وجود آن، غلط است! ]بلکه[ می
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کند؛ یعنی اگر وجود معروض را شما تحقّق پیدا می
بردارید، ]دیگر[ برای او ]یعنی عرض[ وجودی 

ای حال شما وجوداتِ متعدّدهماند، ولی درعیننمی
 کنید.را در اینجا ملاحظه می

کنید، ه منبر نگاه میمثال[ وقتی که شما بباب]من
دانید که[ هنوز نمیبینید ]درحالیاوّل: رنگ را می

بینید ]که مثلًا[ اش چیست؟ دوّم: وضعش را میمادّه
اش هم پایین است، این وضع سر آن آنجا است و دُم

بینید. چهارم: تعیّن و آن است. سوّم: تحیّزِ آن را می
آن را  طور اضافۀبینید. بعد همینمتیٰ آن را می

بینید، بعد بینید و بعد خصوصیّات آن را میمی
اش چیست؟ بعد آیید سراغ اینها تا ببینید مادّهمی
-کنید زنید و مادۀ او را مشاهده میآیید دست میمی

آیید آن را مشاهده که اوّل هست بعد لمساً می
ای کنید. تمام اینها وجودات متعدّدهاحساس می

یکی آنها را؛ وضع این با یکیبینید هستند و شما می
بسا ممکن است که شما لون لونش دوتا است. و چه

این را ببینید و اصلًا غافل از وضعش باشید، در آنجا 
که نظر استقلالی بخواهید بکنید، فقط رنگِ آن را 
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کند که یک نقّاش نگاه نمیمثال[ باببینید. ]منمی
ق پیدا الآن چه مُقرنَس آمده و روی این خشب تحقّ

بیند که عجب نقّاش کرده است، ]بلکه[ او فقط می
خوبی بوده که آمده این را رنگ کرده و یا عجب 

ای بوده که آمده این را رنگ کرده است. نقّاش ناشی
کند ]یا[ آن نجّار اصلًا نگاه به رنگ آن ]خشب[ نمی

ای است و یا سفید و یا سیاه که الان این رنگش قهوه
گوید که چقدر قشنگ این ط میاست، بلکه او فق

اند! او دارد به وضعِ او ها با هم تراشیده شدهچوب
کند پس در ها[ و به کمیّت او الان توجّه می]چوب

کند. غیر بیند که دارد توجّه میاینجا وجودی را می
ای را از اینکه نیست. پس ما وجوداتِ متعدّده

ان کنیم که سوای وجودِ آن مادۀ خودشمشاهده می
اینکه وجود او عین وجود تحقّق خارجی ندارند؛ نه

آن مادّه است، نخیر عین نیست. ]چون[ آن خشب 
است و این هم کیف و یا کم است. بنابراین اشکال 

 مرحوم صدرالمتألّهین وارد است.

 بیان تقریر دوّم از کلام بهمنیار
و امّا اگر ما آمدیم کلام بهمنیار را طورِ دیگری 
تعریف کردیم ]و گفتیم[ که منظور ایشان از عارض 
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شدن وجود بر ماهیّت، نه این عرض متداوّل است 
ست که در اصطلاح حُکما است که بلکه عرضی

 عبارت است از:
«إنّ الوجودَ عارضُ الماهیةّ *** تصوّرا  و اتحّدا هویةّ  »

1 

که در . ، هویّت خارجیِ آنها استیعنی هویّت
اینجا آن جنبه و مفهوم عروض مدّ نظر است نه 

یعنی هر چیزی که حمل بر دیگری . مصداق آن
یعنی عروض را به یک «. عَرَض»گوییم بشود، ما می

گیریم، و اضافۀ وجود را به ماهیّت و معنای عام می
. دهیمتعیّن خودش را ما عرض قرار می

الی ندارد بلکه کلام ایشان هم صورت اشکدر این
باشد که آمده مثل کلام سایر مشاهیر از حکما می

است برای این عرض، یک مفهوم اوسعِ از این 
اند اگر ما عرض عنوان مقولات قرار دادهاعراض به

عنوان مقولات قرار بدهیم، این اشکال وارد را به
روی این حساب کلام ایشان دیگر خالی . شودمی

 .واهد بوداشکال خ
الرئیس دنبالۀ مطلبی که ایشان از شیخبنابراین به

                              
 .88، ص 2شرح منظومه، ج 1
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که  الرئیس ـآورند. کلام ایشان و کلام شیخشاهد می
ـ در التعلیقات همه به یک منوال  استاد ایشان است

الرئیس است.و آن این است که مرحوم شیخ
 فرماید:می

ر گوییم: وجودِ ماهیتّ، نه به معنای این است که ماهیتّی تقرّر دارد دوقتی که ما می
شود و حملِ همین وجود بر این آید بر این ماهیتّ حمل میوعاءِ خودش و وجود می

 ؛ بلکه منظور این است کهو یتسلسلُ ماهیتّ، خودش نیاز به وجود دیگری دارد 

ةِ الماهیّة.وجودُ الماهیّةِ عبارةٌ عن موجودیّ 
1 

که ماهیّت در خارج موجود است ما یعنی همین
گوییم وجودِ ماهیّت. یعنی ما اوّلًا موجودیّتی را می
فهمیم، بعد از آن موجودیّت، وجود و ماهیّتی را می

طور باشد، این عینِ کلامِ حقّ و آوریم. اگر ایندر می
« وجودُ الماهیةّ»کلام صدق است. پس بنابراین 

 «نفسُ تحققِّ الماهیةِّ الخارجیةّ»شود از میعبارت 
اینکه عارض بر که عینِ موجودیّت ماهیّت است، نه

اینکه ماهیّت یک تحقّق و تقرّر ماهیّت شده است. نه
قبلی داشته و بعد این وجود آمده و عارض ]بر آن[ 

 «نفسُ تحققِّ الوجود»شده است، نخیر! ]بلکه[ 
نفسُ تحققِّ »و  «نفسُ تحققِّ الماهیةّ»یعنی 

دوتا و این «نفسُ تحققِّ الوجودِ »]یعنی[  «الماهیةّ
عین هم هستند؛ گرچه ذهناً و مفهوماً جدا هستند. 

                              
 .263الشفاء)الإلهیات(، ص  1
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گویند که دیگر به این عبارت اشکالی ]ایشان[ می
 شود.وارد نمی

 اصالت الوجودی بودن شیخ الرئیس
الرئیس یکی از مُثبتین مسئلۀ پس بنابراین شیخ

د و اعتباریّةُ الماهیّة در اینجا قلمداد اصالةُ الوجو
اند که ها قائل شدهشود، نه بنابر آنچه که بعضیمی

اند. یعنی ما بوده اعتباریةُّ الماهیةّایشان قائل به 
الرئیس را در اینجا توانیم کلمات شیخوجه نمیهیچبه

حمل کنیم بر اعتباریّتِ ماهیّت و انتزاعیّتِ وجود به 
]به این معنا[ که وقتی که ماهیّت معنای مصدری! 

کند، ما یک موجودیّتی را از ماهیّت وجود پیدا می
انتزاع کنیم به معنای مصدری و بعد بگوییم که: 

اعتباریةُ »یعنی به معنای  «موجودیةُّ الماهیةّ»

 «.تحققّ الخارجیهّ و تأصّلِ الماهیه»و  «الوجود

 تطبیق متن
مکناتِ إنّما کانَ بِإضافتِه إلیٰ موضوعِهِ، لا أنّ تخصّصُ الوجودِ فِی المُ ”و قیلَ: 

 الإضافةَ لَحقتّهُ مِن خارجٍ؛
واسطۀ اضافۀ وجود است به اند: تخصّصِ وجود در ممکنات بهبهمنیار فرموده»

 «اینکه اضافه از خارج ملحق به آن شده است.همان ماهیتّ خودش، نه

ه دیگر از باب اضافۀ مقولیّه نیست، بلکعبارتبه
نفسُ الإضافةِ نفسُ از باب اضافۀ اشراقیّه است؛ یعنی 

 است. التحققِّ الخارجیّ 
مٌ بوجودهِ فی موضوعِهِ.  فإنّ الوجودَ ذا الموضوعِ عَرَضٌ، و کلُّ عَرَضٍ فإنّهُ مُتقوِّ

مٌ بإضافتِهِ إلیٰ تلکَ الماهیّةِ   فوجودُ کلِّ ماهیّةٍ مُتقوِّ
ست، این وجود عرض است و عارض پس وجودی که دارای موضوع و ماهیتّ ا»
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شود. و هر عرضی، تقوّم دارد به وجودِ خودش در بر موضوع و بر ماهیتّ می
کند. وجود هر ماهیتّی موضوع خودش و این عرض بدون موضوع تحقّق پیدا نمی

 قوامش به اضافۀ به این ماهیّت است.

چون این وجود به این ماهیّت اضافه شده است 
ا ببینیم و آن را لمس و مشاهده کنیم. توانیم آن رما می

پس قوام هر وجودی به اضافۀ آن به ماهیّت است و 
اضافه، اضافۀ اشراقیّه است. یعنی نفسِ این وجود که 

گرفتنش عبارت از وجود  گیرد، خود قالبقالب می
 باشد.آن می

 “المکانِ. لا کما یَکونُ الشّیءُ فی المکانِ؛ فإنّ کونَهُ فی نفسِهِ غیرُ کونِهِ فی
کونُ الشّیءِ که شیء در مکان است و دو چیز جدای از هم باشند. طورینه همان»

 «کند با اینکه در مکان باشد.فرق می فی نفَسِه و مستقلاا 

یک شیء در پیش خودش استقلال دارد و در 
طور نیست. این مکان هم هست، ولی موضوع این

 فرمایند:کلام بهمنیار بود. آخوند می
 وَ لیس بسدیدٍ؛وه
 «این حرف صحیحی نیست!»

 چرا؟
 فإنّ کونَ العرضِ فی نفسِه وإن کانَ نفسَ کونِهِ فی مَوضوعِه؛

اگرچه عرض فی نفسه و در ذاتِ خودش عبارت است از خودِ وجودش در »
 «موضوع.

یعنی وجود فی نفسه جدای از وجود فی موضوع 
وجوده فی اش همان ندارد، وجود فی نفسه

جدای از  وجوده فی نفسهاینکه ست، نها موضوعه
آن باشد؛ چون اگر وجودش مستقل باشد دیگر 

 عرض نیست.
رَ من أنّ وجودَ الأعراضِ فی أنفسِها هوَ وجودهُا لموضوعاتِها  بناء  علیٰ ما تقُرُِّ

بنا بر آنچه تقریر شده که خود وجود اعراض در خودشان[ عبارت است از وجود »]
 «اینها در موضوعاتشان.

 لکنَّ الوجودَ لیسَ بالقیاسِ إلیٰ موضوعهِ کالأعراضِ بالقیاسِ إلیٰ موضُوعاتِها؛
 «کند.امّا مسئلۀ وجود با اعراض فرق می»

شما وجود را عرض کردید و عرض را بر 
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موضوع حمل کردید و وجود عرض را در وجود 
موضوع گرفتید. پس بنابراین باید بگویید که وجودِ 

تقدمّ در ماهیّت است، و ماهیّت وجود و تحقّق وجود 

دارد بر  تقدمّ بالطّبعدارد مانند معروض که  بالطّبع
عرض، ماهیّت هم تقدّم بالطّبع دارد بر وجود و بعد 

شود. اینها چیزهایی است که وجود بر آن عارض می
 طور باشد.گوییم و قاعدتاً باید اینما می

 فإنّهُ لیسَ هو کونُ شیءٍ غیرِ الموضوعِ یکونُ کونهُُ فی نفسِهِ هو کونهُُ للموضوعِ 
 فی نفسِهغیر از موضوع باشد که وجود او  کونُ الشّیءطور نیست که پس[ این»]

 «همان وجود او برای موضوع باشد.

از  ]یعنی[ مثل عرض نیست که شیئی غیر
عنوان لون داشته باشیم، بلکه وجود آن موضوع به

لون فی نفسه خودش عبارت از وجودش برای این 
 موضوع است.

 بلِ الوجودُ نَفسُ کونِ الموضوعِ، لا کونُ شیءٍ آخَرَ له.
 اینکه وجود،بلکه[ وجود، همان موضوع و عین آن موضوع و ماهیتّ است، نه»]

 «چیز دیگری برای موضوع است.

طور نیست که وجود [چیز دیگری ]یعنی این
باشد و موضوع هم چیز دیگری، و این وجود بر آن 
موضوع حمل شود، نخیر! ]بلکه[ خود وجودِ 

 ماهیّت، یعنی تحقّق وجود.
 کما أنّ النّورَ القائمَ بالجسمِ نفسُ ظهورِ الجسمِ، لا ظهورُ شیءٍ للجسمِ.

 که نوری که قائم به جسم است[، خود ظهور جسم است نه ظهور شیئی طورهمان»]
 «برای جسم.

بینیم، یعنی وقتی که ما نوری را در جسم می
نور چیزی نیست آن نور در جسم، چیز دیگر و این
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آمده است جسم را نشان داده است، بلکه همین 
 بینیم.ظهورِ جسم است که ما آن را نور می

مقدار جای تأمّل است که  یکالبتّه در این مطلب 
نور جدای از جسم باشد و عارض بر جسم شود و 

خاطر عروضش جسم هویدا و نمایان شود. ]ولی به
اند که به یک نحو تشبیه کنند ]و لذا ایشان[ خواسته

جای مناقشه نیست[؛ وإلّا اگر واقعاً بخواهیم مشبّه و 
نه گوجا روی هم قرار بدهم اینبه را در همهمشبّه  

 نیست.
 تلمیذ: نور هم مثل رنگ است.

استاد: بله، مثل رنگ است نه اینکه شیء دیگر 
واسطۀ خورد، بهباشد وقتی که نور به جسم می

عروض ]نور[ بر این جسم است که ما این جسم را 
طور است؛ رنگ عارض بر بینیم. رنگ هم همینمی

واسطۀ عروض لون بر خشب این خشب است و به
بینیم. اگر این خشب ین خشب را میاست که ما ا

دیدیم. ]پس[ بالأخره باید لون نداشت، ما آن را نمی
خشب لونی داشته باشد؛ حالا یا سیاه یا سفید یا زرد 
و یا هر رنگ دیگری. بالأخره عرض کردم که 

 .مُناقشِةَ فیه لا
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تفاوت شیء در مکان و شیء در موضوع از 
 منظر بهمنیار

لشّیءِ فی المکانِ وکونِ ففرقٌ إذن بین کونِ ا

الشّیءِ فی الموضوعِ، وهو المَفهومُ مِن کلامِ القائِلِ 

 المَذکور.
اند بین اینکه کنیم که ایشان قائل به فرق شدهطور استفاده میاز کلام بهمنیار این»

شیء در مکان باشد و شیء در موضوع باشد. ]و این همان مفهومی است که از 
 «آید.[دست میـ به همنیارب کلام گویندۀ مذکور ـ

شیء در موضوع بودن، با شیء در مکان بودن 
تا است. اگر شیء در مکان باشد، دو وجود جدا  دو

جا با و دو عین خارجیِ جدا هستند که در این
کنند. ]امّا[ شیء در جا آشتی می همدیگر در یک

موضوع یعنی وجود عرض در وجود ماهیّت باشد و 
ست. و وجودِ وجود و تحقّق طور اوجود هم همین

وجود در وجودِ ماهیّت است و قوامِ به ماهیّت دارد؛ 
هم  اینکه دو چیز جدا هستند و بردیگر، نهعبارتو به

 شوند.عارض می
گویند که ما حالا جناب ملاصدرا در اینجا می

 زنیم:حرف خودمان را می

 بیان تفاوت دوم توسط ملاصدرا
ا بینَ   کونِ الشّیءِ فی الموضوعِ و بینَ نفسِ کونِ الموضوع؛ ثمّ فرقٌ آخرُ أیض 

ایم ]و آن اینکه فرق است بین اینکه[ شیء در موضوع یک فرق دیگر هم ما گذاشته»
 «باشد و بین اینکه خود موضوع باشد.

این یک چیز دیگر است. یعنی فرق است بین 
اینکه شیء در موضوع باشد و عروض اعراض بر 
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ینکه خود موضوع باشد، مثل موضوع باشد و بین ا
خودِ تحقّق وجود در ماهیّت که وجود، عارض بر 
ماهیّت نشده است. تحقّق وجود یعنی تحقّق ماهیّت، 

اینکه تحقّق وجود در ضمن تحقّق ماهیّت است، نه
گویند تحقّق نه! نفسِ تحقّق ماهیّت را بهش می

وجود. نفس ثبوت ماهیّت عبارت از وجود است. 
عنی همین ماهیّت درست شدن؛ لذا وجودِ خاص ی

 گذاریم.اسم آن را هم خاص می
خواهد بین کلام استاد و ایشان در اینجا می

الرئیس حرف شاگرد جدایی بیندازد و بگوید شیخ
 زند:بالاتر از شاگردش را می
وجودُ الأعراضِ فی أنفسِها ”، حیثُ قالَ: التعّلیقاتنصَّ علیٰ هذا الشّیخُ الرّئیسُ فی 

 وجودهُا فی موضوعاتِها؛ هو
ایشان در تعلیقات فرموده است: وجود اعراض در خودشان همان وجود اعراض »

 «در موضوعاتشان است. یعنی جدای از موضوعاتشان وجودی ندارند.
 سویٰ أنّ العرضَ الّذی هُوَ الوجود؛

در اینجا فقط یک عرض داریم که حساب آن را از بقیۀ اعراض جدا کرده است، »
 «ن عرض همان وجود است.و آ

لمّا کانَ مخالف ا لَها لحاجتِها إلَی الوجودِ حتیّٰ تکونَ موجودة  واستغناءِ الوجودِ عنِ 
 الوجودِ حتیّٰ یکونَ موجود ا؛

که با موضوعاتش مخالف است، چون موضوعات به این احتیاج دارند از آنجایی»
تا اینکه موجود بشوند، و وجود از خودش استغنا دارد؛ یعنی وجود، دیگر نیاز به 

 «وجود ندارد، بلکه خودِ وجود، وجود است.
 لم یصَحَّ أن یقُالَ: إنّ وجودهَُ فی موضوعِهِ هوَ وجودهُُ فی نفسِهِ؛

صورت، دیگر صحیح نیست که گفته بشود[: وجودِ وجود در موضوعش یندر ا»]
 «عبارت است از وجود فی نفسه و در ذاتِ خودش.

 بِمعنیٰ أنّ لِلوجودِ وجود ا
 «به معنای اینکه برای وجود یک وجود باشد»

 کَما یَکونُ لِلبیَاضِ وجود؛ٌ
 «.که برای بیاض، وجودی جدای از آن وجود معروض استطوریهمان»

 بل بمعنیٰ أنّ وجودهَُ فی موضوعِهِ 
 «بلکه به این معنا که وجود و تحقّقش در موضوع خودش»

 نفسُ وجودِ موضوعِهِ 
 «همان عبارت است از عینیّت وجودِ ماهیتّ.»

 وغیرُهُ منَ الأعراضِ وجودهُُ فی موضوعِهِ وجودُ ذلکَ الغیرِ.
است که عبارت از و غیر اعراض، وجودشان در موضوعشان وجود همین غیر »

 «عرض است.

یعنی خود عرض جدای از آن وجودِ موضوع 
، و این یتَحققُّ إلاّ بِوَسیلتهِ لااینکه  وجود دارد، إلا
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 بواسطةِ وجودِ الموضوعسری و عرض به صدقه
مثال[ شما اگر خشبیّت بابکند. ]منوجود پیدا می

ماند، و دیگر را بگیرید، دیگر لون و رنگی باقی نمی
 ماند.اعراضی باقی نمی

ا  و علیٰ هذا یجِبُ أن یحملَ أیض 
بنابراین[ باید بر این مسئله حمل بشود که تحقّق وجود عبارت است از عینیّت »]

 «ضوعِهوجودهُ لِمَوتحقّق موضوعِ آن، نه 
 لا علیٰ ما فهمَهُ قومٌ مِن الحملِ علَیٰ اعتباریّةِ الوجودِ  ـ
الرئیس، اعتباریّت وجود اند که منظورِ شیخها خیال کردهکه بعضیطورینه آن»

 «است

معنای مصدری و انتزاعیِ وجود از منظر 
 بهمنیار

ا انتزاعیاا مصدرَیاا   و کونِهِ أمر 
 «مصدری است و اینکه وجود، امر انتزاعی و»

عنوان و بعد از تحقّق ماهیّت یک شیء را به
 کنیم.وجود انتزاع می

فالوجودُ الّذی للجسمِ هوَ مَوجودیّةُ ”وهوَ قولهُُ:  التعّلیقاتِ ما ذکََرَهُ فی موضعٍ آخَرَ مِنَ 
 الجسمِ 

ها بر طور فرمودند: )آن کلامی که بعضیایشان در موضع دیگر از تعلیقات این»
عکس است( وجودی که برای که مطلب بهت وجود حمل کردند، درحالیاعتباریّ 

 «جسم است عبارت از موجودیّت آن جسم است.
 لا کحالِ البیاضِ و الجسمِ فی کونِهِ أبیضَ 

 «باشد در اینکه ابیض استنه مثل حال بیاض و جسم می»
 “لِأنّ الأبیَضَ لا یَکفِی فیهِ البَیاضُ وَ الجِسمُ.

 «کند در آن بیاض و جسم.چون ابیض کفایت نمی»

چون بیاض یک چیز است و جسم یک چیز دیگر 
تا به همدیگر ربط ندارند. وجود  است، و این دو

آید بین بیاض و جسم آشتی و ربط است که می
گوید: حالِ وجود و موضوع، مثل کند. میبرقرار می

ند حالِ اینها نیست که دو چیز جدای از یکدیگر باش
و آن در عالم خودش باشد و وجود هم در عالم 
خودش باشد و اینها بیایند و با یکدیگر آشتی برقرار 
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هو »جا منظور ایشان از این عبارت کنند. که در این

خواهند بگویند: ما یک نمی «موجودیةُّ الجسمِ 
عنوان مصدر از تحقّقِ جسم آمدیم موجودیّت را به

واقع  جود گذاشتیم و درانتزاع کردیم و اسم آن را و
هرچه هست ماهیّت است و موجودیّت را از آن 
انتزاع کردیم، بلکه عبارت است از همان نفس تعیّن 

گذاریم. چه بگوییم خارجی؛ اسم این را وجود می
وجود و چه بگوییم موجود، هر دو یکی است. پس 

بینم، وجود یعنی چه؟ ]یعنی[همین ]چیزی[ که می
بینیم یعنی وجود. پس بنابراین و همین چیزی که می

الرئیس یکی است، وجود و موجود در عبارت شیخ
بر اصالة الوجودی بودن ایشان  أدلُّ الدلیلو این 

اینکه ]دلیل[ بر قائل به اعتباریّت ماهیّات است، نه
 بودن ایشان باشد.

 :التحّصیلِ و قالَ تلمیذهُُ فی کتابِ 
 «:شاگرد ایشان در کتاب تحصیل فرمودند»
 «کذا مَوجودٌ »نحنُ إذا قلُنا: ”
 «گوییم: آن چیز موجود استما وقتی که می»

؛  فلسنا نعنی بهِ الوجودَ العامَّ
 «کنیم وجود عام راما قصد نمی»

کنیم؛ ای را قصد نمییعنی یک معنای سِعه
 کنیم.دیگر، مفهوم را قصد نمیعبارتبه

.بل یَجِبُ أن یتخصَّصَ کلُّ موجودٍ بوجودٍ خا  صٍّ
بلکه اصلا  وجودِ عام قبل از اینکه تخصّص پیدا کند، اصلا  تخصّص ندارد! باید »

 «وجود تخصّص پیدا بکند به یک وجودِ خاصّی.

 حالا این تخصّص چگونه است؟
 و الوجودُ امّا أن یَتخََصَّصَ بفصولٍ 

 «یا باید وجود را جنس بگیرید و تخصّص آن را به فصل بدانید»
ـ علیٰ هذا الوجهِ جِنس ا أو یکونُ الوجودُ العامُّ مِن لوازمِ  أی المطلقُ  ـفیکونُ الوجودُ 



_________________________________________________________________ 

27 

 “معانٍ خاصّةٍ بِها یصیرُ الشّیءُ موجود ا.
که وجود فوق الأجناس است و از شود درحالیوجود مطلق بنابراین وجه،جنس می»

مقولات خارج است؛ پس این غلط است. و یا اینکه وجود عام از لوازم معانی 
 «شود.وسیلۀ آن شیء موجود میای باشد که بهاصّهخ

یک شیء ]معانی[ و لوازمی دارد که عبارت است 
از همان تعیّن خارجی. هر عینی، یک تحقّق و تعیّن 

واسطۀ آنها است که ما اسم و خصوصیّاتی دارد و به
گذاریم. تا یک شیئی در خارج موجود را بر آن می

ا اسم موجود را بر تحقّق و تخصّص نداشته باشد شم
گویید موجود؟ میگذارید. کی شما به این آن نمی

موقعی که با بقیّه فرق کند و از بقیّه امتیاز داشته باشد. 
آن خصوصیّتی که موجب امتیاز است، به آن 

اش یک وجود عام است؛ گوییم: حقیقتی که لازمهمی
یعنی لازمۀ آن این است که یک وجود سِعی داشته 

آن وجود سعی تقسیم شود، و منظور از  باشیم، و
 تقسیم این است که تعیّن و تخصّص پیدا کند.

الرئیس نسبت به متون پختگی متون شیخ
 بهمنیار

کلّی ما وقتی که کلمات تحصیل و  طورولی به
کنیم، در کلمات الرئیس را نگاه میکلمات شیخ

الرئیس پختگی خیلی بیشتری تا کلمات شاگرد شیخ
بینیم. یعنی مشخّص است که ایشان بهتر به ایشان می
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اند تا ]صاحب[ تحصیل. در کلمات مطلب رسیده
شود، اگرچه او شاگرد ایشان اضطراباتی دیده می

خواهد همان ]مطلب[ را برساند ولی باز کلمات می
 تر است.الرئیس خیلی پختهشیخ

ا:   کُلُّ موجودٍ ذی ماهیّةٍ فلهُ ماهیةٌّ ”و قالَ فیهِ أیض 
هر موجودِ ذی ماهیتّی باید یک ماهیّتی داشته ”اند: چنین[ ایشان فرمودهو ]هم»

 «باشد.
فةُ حقیقتها أنّها وُجِبتَ.  “فیهَا صفَةٌ بها صارَت موجودة ، و تلکَ الصِّ

واسطۀ این صفت ماهیتّ موجود شده است. و در این ماهیّت یک صفت هست که به
 «“کند.جوب را برای آن ثابت میاین صفت عبارت از آن حقیقتی است که و

شود؛ یعنی ماهیّتی این وجود، صفتِ ماهیّت می
که دارای خصوصیّت وجود است، ماهیّتی که مُهر 
وجود به آن خورده است. آن مهرِ وجود خوردن، 
همان صفتی است که در این ماهیّت هست و 

 شود.واسطۀ آن صفت این ماهیّت موجود میبه
نَّ  أقولُ: و لا  ک قولهُُ فیما بعدُ:یَغَرَّ

 «گویم: قول ایشان در مابعد، شما را ]نفریبد[می»
 وجودُ کذا، فإنّما نعنِی به موجودیتّهَ؛”إذا قلُنا: 

گوییم: وجود کذا، ما قصد موجودیّت آن را وقتی که می”آن قول این است: »
 «کنیم.می

خواهد بگوید که شما خیال نکنید که یعنی می
 خواهد معنایِ مصدری انتزاعی را از آن قصد کند.می

 ولو کانَ الوجودُ ما به یصیرُ الشّیءُ فی الأعیانِ 
 «شودواسطۀ آن، شیء در اعیان پیدا میاگر وجود چیزی است که به»

 لَکانَ یحَتاجُ إلیٰ وجودٍ آخَرَ فیََتسلسل.
 «شود.وجود دیگری دارد، ]پس[ تسلسل پیدا میاحتیاج به یک »

شود، پس باید اعیان یعنی شیء در اعیان پیدا می
قبلًا باشند. آن اعیان چه هستند؟ یک وجودی دارند 
و یک ماهیّتی. آن وجود هم عارض بر آن عین شده 

فیَتَسََلسَلُ فی ناحیةِ الوجودِ و یتَسلسلُ فی است، 

و ناحیه تسلسل پیدا یعنی در د ناحیةِ الماهیاّت؛
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 رود.شود و به جلو میمی
 انتهیٰ.“ فإذِنَ، الوجودُ نفسُ صیرورةِ الشّیءِ فی الأعیانِ 

 «در این موقع؛ وجود عبارت است از خود صیرورت شیء فی الاعیان»

خود اینکه ماهیّت در اعیان و عین خارجی تحقّق 
 انتهیٰ “ گویند وجود.را بهش میکند، اینپیدا می

 ایشان.کلام 
 « المَوجُودیّة»فَإنّ مُرادهَُ مِنَ.

 «پس مراد ایشان از موجودیّت»
ة؛  لیسَ المعنَی العامَّ الانتزاعیَّ المصدریَّ اللّازمِ للوجوداتِ الخاصَّ

 «نیست آن معنای عامّ انتزاعیِ مصدری که لازمۀ وجودات خاصّه است.»

بینیم یک شیء موجود است، که وقتی ما می
کنیم؛ بودن را از ودن را از آن انتزاع میموجودیّت و ب
کنیم نه حقّیقة الوجود را، ]چون[ آن انتزاع می

حقیقت وجود که انتزاعی نیست ]بلکه[ بودن، معنای 
 انتزاعی است.

 بلِ المرادُ مِنها صرفُ الوجودِ 
 «بلکه مراد ایشان از موجودیّت صِرف وجود است»

 ]یعنی[ همان تعیّن خارجی است.
جودیّتهُُ بِنَفسهِ، و موجودیّةُ الماهیّةِ به، لا بأمرٍ آخَرَ غیرِ حقّیقةِ الوجودِ بهِ الّذی مو

 تصَیرُ موجودة .
که موجودیتّ آن به خود آن است. و موجودیّت ماهیتّ به همان تعیّن خارجی است؛ »

واسطۀ آن یعنی به همان مایۀ اصلی. نه به امر دیگری غیر از حقیقت وجود که به
 «شود.ر موجود میامر دیگ

و عن ذلِکَ الأمرِ الآخَرِ المفروضِ « نَفسِ صِیرورةِ الشّیءِ فی الأعیان»فعبَّرَ عَنهُ بـِ 
 لِیَتلائمَ أجزاءُ کلامهِ سابق ا و لاحقّا.« ما بهِ یصیرُ الشّیءُ فی الأعیان»بـ 
ن موجود یعنی از همی “نفَسِ صِیرورةِ الشّیءِ فِی الأعیان”و تعبیر کرده از آن به »

و از همین وجود، و از آن امر دیگر )که ما آن را در اینجا منتفی دانستیم( تعبیر 
واسطۀ آن شیء در اعیان تحقّق یعنی به “ما به یصیرُ الشّیءُ فی الأعیان”کرده به 
داند کند. تا اینکه کلام ایشان متلائم باشد در آنجایی که وجود را موجودیتّ میپیدا می

را جدای  “ما بِهِ یصَِیرُ الشّیءُ ”داند و در اینجایی که وجودِ خاص میو نفسِ همان 
 «شود.داند و در اینجا اشکال و تسلسل پیدا میاز آن موجودیتّ ماهیتّ می

رین حیثُ حملوا هذه العباراتِ و أمثالَها الموروثةِ من  و ما أکثرََ ما زَلَّت أقدامُ المتأخِّ
أتباعِهِ علیٰ اعتباریّةِ الوجودِ و أن لا فردَ لهُ فی الماهیّاتِ  الشّیخِ الرّئیسِ و أترابِهِ و

فوا الکلِمَ عن مواضِعِها.  سوی الحصص! فقد حرَّ
الرئیس و امثال او را که نتوانستند فرمایشات شیخاند ]و از آنجاییاینها اشتباه کرده»

ه برای وجود، در اند[ و اینکبفهمند لذا این کلمات را حمل بر اعتباریتّ وجود نموده
 «ماهیّات فردی غیر از آن کلیّات نیست.

کلّیات هم مفاهیم هستند مثل وجود انسان، 
 وجود بقر و وجود فلان.

لِ الماهیّاتِ   و إنّی قد کنتُ شدیدَ الذَّبِّ عنهُم فی اعتباریّةِ الوجودِ و تأصُّ
تأصّل را در  کردم در اینکه وجود را اعتباری ومن قبلا  خیلی از اینها دفاع می»

 «دانستندماهیّات می
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 حتیّٰ أن هدانِی ربِّی و انکشفَ لی انکشاف ا بیِّن ا أنّ الأمرَ بعکسِ ذلکَ؛
 «تا اینکه خدا برای من روشن کرد که امر برعکس است.»

لةُ الواقعةُ فی العینِ.  وهو أنّ الوجوداتِ هِیَ الحقّائِقُ المتأصِّ
ای هستند که واقع در عین خارجی و آن اینکه وجودات عبارت از حقّایق متأصّله»

 «کنیم.کنیم و لمس میبینیم، مشاهده میهستند، و ما وجودات را می
الأعیانِ »المُعبََّرِ عَنها فی عُرفِ طائفةٍ من أهلِ الکشفِ و الیقینِ بـ  و أنّ الماهیّاتِ ـ

ت رائحةَ  «الثاّبتةِ  الوجودِ أبد ا؛ کما سیظهرُ لک من تضاعیفِ أقوالِنَا الآتِیةِ إن ـ ما شمَّ
 شاءَ اللهُ.

ای از اهل کشف و یقین )امثال سهروردی که و ماهیّاتی که از آنها در یک طایفه»
اند( به اعیان ثابته تعبیر شده است، اصلا  رایحۀ وجود را قائل به اعیان ثابته شده

 «شود.شاءالله روشن میگونه نیست و بعدا  إناند! ابدا  ایناستشمام نکرده

دانند که ای میاینها ماهیّات را اعیان ثابتۀ متقرّره
وجود بر اینها آمده و عارض شده و آن اعیان ثابته 

گوید: ما اصلًا عین ثابت تقرّر دارند. ایشان می
 نداریم که تحقّق خارجی داشته باشد.

ا أنّ مراتبَ الوجودا  تِ الإمکانیّةِ الّتی هیَ حقّائقُ المُمکِناتِ و ستعلَمُ أیض 
زودی خواهی دانست که مراتب وجوداتِ امکانیّه که حقّایق طور بهو همین»

 «اندممکنات

و حقیقت ممکنات عبارت است از وجود آنها؛ 
که اگر آن وجود را بگیرید دیگر حقیقتی طوریبه

 ماند.برای امکان باقی نمی
 ـ  جَلَّ مَجدهُ أضواء  للنّورِ الحقّیقیِّ و الوجودِ الواجبیِّ ـ لیسَت إلّا أشعَّة  و

تمام اینها اشعّه و أضواءِ نور حقّیقی و وجود واجبی جلّ شأنه و چیزی جدای از »
 «او و امور مستقل به حیال آنها نیستند

ا مُستقِلّة  بِحیالِها و هویّاتٍ مُترَئسَِّة  بذوَاتِها؛  ولیَست هیَ أمُور 
 «یّات مترئسّۀ بذِواتها نیستند که خودشان جدا و برای خودشان قد علم کنند.و هو»

راتٌ لحقّیقةٍ فاردةٍ؛ کُلُّ ذلک بالبرهانِ القطعیِّ  بل إنّما هی شؤوناتٌ لذاتٍ واحدةٍ، و تطوُّ
 و هذهِ حکایةٌ عمّا سیرد لک بسطهُ و تحقّیقهُُ إن شاء اللهُ تعالیٰ.

شئونات و کیفیّات مختلف برای ذات واحده و تطوّرات بلکه تمام اینها تطوّرات و »
شاءالله بعدا  راجع به این برای یک حقیقت فارده هستند. تمام آنها به برهان است و إن

 «کنیم.قضیه بسط و تحقّیق می

مصدری بودن مفهوم وجود، اسم مصدری 
 بودن مصداق آن

ا ذهنیاا مصدریاا  و بالجملةِ، فقد تبَیَّنَ لک الآنَ أنَ معنی الوجودِ العامِّ و إن کانَ أمر 
 انتِزاعیاا؛

پس الآن برای ما روشن شد که اگرچه مفهوم وجود عامّ و آن بودنِ کلّی را در »
 «کنیم...ذهن خودمان به معنای مصدری از حقّایق خارجیّه انتزاع می

کنیم ه این کتاب نگاه می]یعنی[ وقتی که ب
کنیم. پس بینیم که هست، پس بودن را انتزاع میمی

معنای ذهنی و تصوری یک بودن کلّی، یک وجود به
 کنیم؛گرچه انتزاع می
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 لکنّ أفرادهَُ و ملزوماتِهِ أمورٌ عَینیّة؛ٌ
ولی افراد خارجی این معنای ذهنی مصدری و ملزوماتش که هویّات ِ تعینّی »

 «بینیم.امور عینیّه هستند و ما آنها را می اندخارجی
 کما أنّ الشّیءَ کذلِکَ بالقیاسِ إلیٰ أفرادِهِ من الأشیاءِ المَخصوصَةِ؛

چیز چیز کنید و به همهمعنایِ کلّی چیز تصوّر میطور که شما شیء را بههمان»
اد آن اش کلّی است امّا افرگویید، ولی مصادیق آن در قیاس به افراد مخصوصهمی

 «خارجی هستند.
 فنسبةُ مفهومِ الوجودِ إلىٰ أفرادِه کنسبةِ مفهومِ الشّیءِ إلیٰ أفرادِهِ.

 «پس نسبت مفهوم وجود به افرادش مانند نسبت شیء است به افرادش.»
 لکنَّ الوجوداتِ معانٍ مجهولةِ الأسامی؛

 «شان مجهول است.ای هستند که اسامیامّا وجودات معانی»

ال[ وجود کتاب اسم ندارد. تا ماهیّت مثباب]من
کند؛ حالا روی آن نیاید، وجود کتاب اسم پیدا نمی

شما آن کتاب را بگیرید و برای آن وجود کتاب اسم 
بگذارید! اسم ندارد دیگر. بله، وقتی این ماهیّت 

شود وجود کتاب، وجود قلم، آید، میروی آن می
 و اسم ندارند. وجود دفتر؛ وجودات معانی هستند
 سواءٌ اختلََفت بالذاّتِ أو بالمَراتبِ الکمالیّةِ و النَّقصیَّة 

حالا چه ذاتا  مختلف باشند، )مانند موجودات »
عالم کون و فساد( و چه به مراتب کمالیهّ و 
نقصیهّ باشند )مانند موجودات نورانی و 

 «عقول(.
 وجودُ الذّی لا سَببََ لَه؛ُو شرحُ أسمائِها أنّها وجودٌ کذا و وجودٌ کذا و ال

الإسم اینها این است که وجود کذا و وجود کذا هستند. و وجودی که سبب شرح»
 «ندارد، وجود باری تعالیٰ است.

 ثمّ یلَزَمُ الجمیعُ فی الذهّنِ الوجودَ العامَّ البدیهیّ؛
 «لازمۀ همۀ اینها در ذهن، یک وجود عامّ بدیهی است.»

اند و نقطه با یکدیگر متّفقیعنی همۀ اینها در یک 
آن اینکه معنای بودن و هستی بر همۀ اینها صادق 

 است، و آن عامّ بدیهی است.
و الماهیّاتُ مَعانٍ مَعلومَةُ الأسامی و الخَواصّ.

1 
 «امّا همۀ ماهیّات اسم دارند.»

که خاصیّت که اسم دارد خاصیّت ندارد و آنآن
دیگر! بسیار طور است دارد اسم ندارد! بله؟ همین

                              
 .48، ص 1الحکمة المتعالیة، ج  1
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 خب. بس است دیگر، خسته شدیم.
 ]سؤال و جواب بعد از درس[

 اللهَمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّد
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 اصطلاحات درس
صفتی که وجودش مستقل نیست و برای  عرض:

یا " موضوع"تحقق یافتن به موجود دیگری به نام 
مانند رنگ که برای تحقق به )نیاز دارد " معروض"

بحث اصلی این است که آیا وجودْ (. دجسم نیاز دار
 .خود عرضی برای ماهیت است یا خیر

عروض: حالت عارض شدن و تعلق گرفتن 
 عرض به موضوع خود.
آن موجودی که عرض بر آن : معروض / موضوع

شود و وجود عرض به آن وابسته است عارض می
 (.مانند جسم برای رنگ)

تعیّن: مشخص شدن، تعین یافتن یک چیز. در 
متن به معنای مشخص شدن و فردیت یافتن در مرتبه 

 وجود.
اضافه: یک نوع نسبت و رابطه بین دو چیز. در 
متن برای مقایسه با نسبت وجود به ماهیت به کار 

 رفته است.
مفهوم: صورت ذهنی کلی از یک شیء یا معنای 
یک لفظ، که کلیت دارد و بر افراد زیادی قابل انطباق 
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 ق و وجود خارجی.است. در مقابل مصدا
مصداق: فرد یا شیء خارجی که مفهوم بر آن 

کند و در خارج تحقق دارد. در مقابل صدق می
 مفهوم.

عینیّت خارجیّه: اتحاد و یکسان بودن دو چیز در 
عالم خارج، به طوری که در واقعیت خارجی دو چیز 
مستقل نباشند، اگرچه ممکن است در ذهن دو مفهوم 

 باشند.
ودی: جدایی و استقلال داشتن دو بینونیّت وج

 چیز از نظر وجود خارجی.
هویّت: وجود عینی و خارجی یک شیء، که 

 شود.باعث تحقق و تشخص آن می
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